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در واشــنگتن اختــلاف نظــر پیرامــون ارزیابــی از موفقیت سیاســت فشــار حداکثری به 
بیشترین حد خود رسیده است. به دشواری می توان در حلقه تندروهای امریکا کسی را پیدا 
کرد که هنوز اعتقاد داشته باشد تشدید تحریم ها می تواند در یک بازه زمانی قابل پیش بینی 
و به لحاظ سیاسی مطلوب، به یک شورش داخلی برای سرنگونی نظام سیاسی منجر شود. 
همین طور با گذشــت زمان طرفداری از این عقیده هم رو به کاهش اســت که تحریم ها در 
نهایت ایران را وادار به پذیرش شرایط ایالات متحده برای مذاکرات زورگویانه خواهد کرد یا 
سیاست های منطقه ای ایران را تغییر خواهد داد. افزایش تنش ها در خلیج فارس نشان داد 
که بازخورد فشار بر ایران می تواند بیش از آن مقداری باشد که ایالات متحده از کنترل پذیر 
بودن آن اطمینان به دست آورد. دونالد ترامپ با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات ریاست 
جمهوری در نوامبر 2۰2۰ تحت فشار حاصل از دست نیافتن به یک دستاورد چشمگیر در 
سیاســت خارجی خود قرار دارد؛ به علاوه هنوز نتوانســته اســت توافق بهتری با ایران را به 
دست آورد که وعده آن را داده بود. همچنین ترامپ باید نگران تغییر سیاست های امارات 
و عربســتان ســعودی در برابر ایران وناامیدی آنها از موفقیت سیاســت های امریکا باشــد. 
ممکن اســت آنها در آســتانه این تصمیم باشــند که از طریق تنش زدایی با ایران، احتمال 
وقــوع جنگ ناخواســته را کاهــش داده و به نحوی اختلافات شــان را با تهــران بدون کمک 
واشنگتن حل و فصل کنند؛ اگر چنین اتفاقی رخ دهد، کارزار فشار حداکثری آسیب خواهد 
دید.  به همه این دلایل اکنون، امریکای ترامپ بیش از هر زمان دیگری مشتاق گفت وگو با 
ایران در چارچوب های عاقلانه اســت. سفر حســن روحانی برای شرکت در نشست سالانه 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این فرصت را به دونالد ترامپ داد که خاتمه دادن به 
بن بست های فزاینده را آزمایش کند. رئیس جمهوری ایران با پیش کشیدن دو اصل و ابتکار 
عمل جدید، آمادگی خود را برای گفت وگو نشان داد. اعلام اینکه امریکا به جای اسم برجام 
باید به رســم آن پایبند باشــد، حاکی از آن بود که بازگشــت حقوقی امریکا به برجام هدف 
ایران نیست. در اینجا منظور از رسم برجام می تواند اشاره به چارچوب های عملی از جمله 
چندجانبه گرایی و لغو تحریم ها علیه ایران باشد. دومین ابتکار روحانی، پیش کشیدن طرح 
»بیشتر در برابر بیشتر« اعلام عمومی این واقعیت بود که نه تنها ایران نیز از برجام رضایت 
کامل نداشت بلکه محصول میزان آمادگی ایالات متحده در سپردن امتیازات بود. این دو 

موضوع به تنهایی صحنه بازی را برای واشنگتن دگرگون کرد.
ظاهراً دونالد ترامپ پیش از این توانسته بود با عبور از ۱2 خواسته حیرت انگیز مایک پمپئو 
و برکنــار کردن جان بولتون، مشــاور امنیت ملی ناســازگار خود با ایران، مذاکره بــا تهران را در 

چشــم انداز عملی تری قرار دهد اما با این وجود هنوز محدودیت هایی دارد. از دیدگاه 
ترامپ، برچیدن تحریم ها پیش از آغاز گفت وگو که طرف ایرانی آن را تنها شــرط 

امکانپذیری مذاکرات می داند، به معنای شکســت او تعبیر خواهد شد. همین 
طور نادیده گرفتن برنامه های موشــکی و سیاســت های منطقه ای از هرگونه 

توافق جدید با ایران می تواند صدای اعتراض تندروها در واشنگتن را بلند 
کند و حامیان او را برنجاند. از دیدگاه ایران نیز پذیرش مذاکرات پیش از 

برچیدن تحریم ها به معنای پاداش دادن به سیاست فشار حداکثری و 
کمک به ایجاد رویه ای است که می تواند در آینده گریبان همه توافق 

هــای بین المللــی را بگیــرد. در ایران نیــز توافقی درباره دســتور کار 
مذاکرات جامع تر از برجام که به نحوی شامل ترتیبات منطقه ای 

و ایجــاد موازنه نظامی باشــد، وجود ندارد. با افزایش فشــارهای 
داخلــی به دونالد ترامپ که باقی ماندن او در قدرت یا انتخاب 
مجدد او را در انتخابات آتی زیر ســؤال برده، تردیدها در تهران 
را افزایش می دهد. از این گذشته، ممکن است ایران علاقه ای 
نداشته باشــد که از راه توافق با دونالد ترامپ، به او امتیازی در 
رقابت هــای داخلی در امریکا بدهد به نحوی که اعتبار او را نزد 

رأی دهندگان افزایش دهد.
این موانع به معنای غیرممکن بودن توافق میان دو کشــور نیســت. هیچ کس در ایران 
نمی تواند سایه تحریم ها را به طور دائمی بالای سر ایران تصور کند. تحریم ها به هر دلیلی که 
وضع شده باشند، دامنه تجارت خارجی ایران را محدود کرده و ایران را فقیر و فقیرتر می کند 
و ایــن موضوع می تواند در میان مدت بــر ظرفیت های رقابت های اقتصادی و ژئوپلیتیکی 
ایران در دورانی که شــتاب توســعه شــاخص کلیدی در فهم دگرگونی در جایگاه کشورها در 
هرم نظام جهانی است، تأثیرات منفی بر جای بگذارد. اگر ایران می توانست مطمئن باشد 
کــه با تغییــر دولت در ایالات متحده، تحریم ها لغو شــده و امریکا مطابق میــل ایران رفتار 
خواهد کرد، عاقلانه تر بود که تا جابه جایی قدرت در واشنگتن صبر می کردیم؛ اما می دانیم 
که اوضاع به این خوبی پیش نخواهد رفت. اگر در انتخابات آینده امریکا، دموکرات ها موفق 
به بیرون راندن دونالد ترامپ از کاخ سفید شوند، چرا باید با لغو یکباره تحریم هایی که ایران 
را در موضع ضعف قرار داده اســت، قدرت چانه زنی خود را برای بهبود دادن توافق برجام 
بکاهند؟ و با ملحق شــدن دوباره و بی قید و شــرط به برجام، فرصت دست یافتن به توافق 
بهتر را به هدف نشــان دادن اینکه سرســختی بیشــتری نســبت به جمهوریخواهان در برابر 
سیاست های منطقه ای و نظامی ایران دارند، از دست بدهند؟ از زاویه نگاه منافع ایران، بهتر 
اســت که ایالات متحده بر اســاس قطعنامــه 223۱ که برجام را با تمامــی الزامات آن مورد 
حمایت قرار داده است، مراعات کند اما همچنان بیرون از برجام باقی بماند. پیوستن امریکا 
به برجام، او را به امکانات این توافق از جمله توانایی بازگرداندن تحریم ها یا مکانیسم ماشه 
مجهز خواهد کرد در حالی که نمی دانیم چگونه می تواند از آن علیه ایران در آینده استفاده 
کند. به علاوه شخصیت نمایشی ترامپ و پایبند نبودن او به اصول کلاسیک سیاست خارجی 
امریکا از او فرد بهتری برای مذاکره و توافق ساخته است؛ هرچند که بسیار بعید است امکان 
دستیابی به توافقی مملو از جزئیات با او به سادگی امکانپذیر باشد. هرگونه توافق با امریکای 
ترامپ باید شامل راه حل های کلی باشد که حیثیت طرفین را بر اساس خطوط قرمز ترسیم 
شده حفظ کند؛ همین طور برای اجتناب از جزئیات که امکان توافق را دشوار می کند، بهتر 
اســت به نمایش پیروزی بیشــتر از خود پیروزی در توافق برای هر دو طرف اهمیت بدهد و 
از همــه مهم تر اینکه این توافق به گونه ای نباشــد که نقض آن در آینــده، ایران را به موضع 
ضعف بکشاند. دستیابی همزمان به همه این اهداف آسان نیست، بویژه با نزدیک شدن به 
انتخابات امریکا، وضعیت از این هم پیچیده تر خواهد شد. اگر تا پیش از انتخابات، توافقی 
میــان دوکشــور ایــران و امریکا صورت نگیــرد و دونالد ترامپ بــه پیروزی دوباره برســد، از او 
مذاکره کننده سرسخت تری خواهد ساخت که توافق را دشوارتر خواهد کرد و اگر تا آن زمان 
توافقی به دست آید در حالی که ترامپ ناگزیر به ترک کاخ سفید باشد، ایران با مجموعه ای 
از تعهدات رو به رو خواهد بود که ممکن اســت دموکرات ها به آن پایبند نباشــند. به همین 
دلیل، هرگونه توافقی در آینده باید اتفاق نظر دوحزبی را در امریکا به همراه داشته باشد و باز 
به همین دلیل است که وزیر امور خارجه ایران خواستار تبدیل شدن لغو تحریم ها به قانونی 
در کنگره امریکا شده است اما احتمالاً این کافی نیست. اگر قرار بر دستیابی به توافقی میان 
ایران و امریکای ترامپ باشد، بهتر است قبل از اوج گرفتن رقابت های انتخاباتی و قرار گرفتن 

در کانون جدال های حزبی  انجام بگیرد.
برای رســیدن به وضعیت مطلوب، ایران باید صبورتر باشد؛ نه تنها در نشان 
دادن اشــتیاق به گفت وگــو با امریکا بلکه در پیش بــردن تنش زدایی در منطقه. 
تناسب میان پیامدهای فشار بر ایران با ثبات در حوزه نفوذ ایران می تواند اثرات 
سازنده ای برای دیپلماسی داشته باشد. با وجود این نباید هیچ فرصتی را که 
در زمان مناســب ممکن اســت ضمن حفظ این تناسب، افقی برای حل و 
فصل بحران جاری بگشاید، نادیده بگیریم. در ماه های آینده مهم ترین 
معمای پیش روی ایران و امریکا، نحوه ورود به اتاق مذاکرات به گونه 
ای است که طرفین از آن خرسند باشند. توقف تحریم ها پیش از ورود 
به اتاق مذاکرات و لغو آن پس از رسیدن به توافق و خروج از اتاق 
گفت وگوها شــاید راز حل این معماســت. در آن صورت ایران به 
هدف خود مبنی بر امتناع از مذاکره تحت تحریم خواهد رسید 
و دونالد ترامپ می تواند ادعا کند که تا پیش از توافق، تحریم ها 
را لغو نکرده است. ضروری است که تا رسیدن دونالد ترامپ به 

این درجه از آمادگی همچنان صبر کنیم.

صبر استراتژیک در برابر امریکا
تحلیلگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

دیاکو حسینی

در ماه های آینده مهم ترین معمای 
پیش روی ایران و امریکا، نحوه 

ورود به اتاق مذاکرات است.

موانع آغاز  گفت وگو میان  ایران و امریکا 
چیست؟


